تسم ات خی کی 


0 جمله کاربردی (نیم ترم اول مکالمه عربی م) 


فارسی 


می خواهم قدری پول از حسابم برداشت کنم 
می خواهم از وضعیت(دارایی) حسابم مطلع شوم 
با کمال میل 

از دو روز پیش 

دوستمان هنوز نرسیده 


لان چه باید کرد؟ 


: ۱ ۱ 


من به کمک فوریت نیاز دارم ! 
فورا ! 
باید کارمزد پرداخت کنید 


اشکالی ندارد 


چک را پشت نویسی کرده ای؟ 

می خواهم یک حساب مشترک افتتاح کنم 
لطفا این ریال ها را به دلار تبدیل کنید 

با نرخ تبدیل رسمی 


متأسفانه هنوز نرسیده 


آیا بانک در خصوص قرض سود هم می گیرد 


اگر بخواهی به شما قرض می دهم 


ارید الاطلاع علی رصيدي 


مند یومیت 
ما العمل التن؟ 
نا بحاجة ماسة لمساعدتك 


رم 


مه 


1 


لابر من دفم 
لا باس بذلك 
هل وقعت علی ظهر الصك؟ 
ارید فتح حساب مشترك 


صرف هذه الریالات الی دولارات رجاء 


سعر التحویل الرممي 


عندی حوالة مصرفية من .. 


متی بعنتها الي؟ 
هل یأخذ البنك آرباحا علی القرض/ السلفة؟ 


آمنحك قرضاً / سلفة لو شنت 


خدایا من | این حرام است يا اي هذا حرام 


شعبه مرکزی دانشگاه ما از این جا دور است الفرع المركزي لجامعتنا بعید عن هنا 


دانشگاه ما شعبه هایی در استان های دور دست دارد هناه فروع لحامعتنا ق‌ المحافظات البعیدة/ النائية 


رم 


الانشغالات ااحکنرة تقصم الظهر 


می کند 


این یک شرکت بازرگانی است که در زمینه تولید 

ابزارهای کشاورزی کار می کند 

علی اش را سامت میج آغاز میک 
ساعت #بعد از ظهر دروسمان را به پایان می بریم ننتهي من دروستا نی الساعة السابعة مساء 

اهر روز رد هروه ام می را 
منک موز رب فد میک 


این ی که بو رس ۳ آشم بان تعلم المحادثة الريية یحتاج آلی مزید 


بیشتری نیاز دارد من الوقت 


من و خانواده در آپارتمان کوچکی زندگی می کنیم نا و العائله فسکن في شقة صغيرة 


در آیارتمان ما یک اتاق خواب یک اتاق پذیرایی و 
سرویس بهداشتی وجود دارد 

ما به طور نوبتی(متناوب) اقدام به مرتب کردن 
اپارتمان و تمیز کردنش می کنیم 


سم 


ما خودمان صبحانه را آماده می کنیم نحن نقوم باعداد وجبة الفطور بانفسنا 


نحن نقوم بترتیب الشقة و تنظیفها علی التو الی 


ما وعده نهار و شام را در غذاخوری دانشگاه صرف 


می کنیم 


نحن نتناول وجبة الْداء و العشاء في مطعم الجامعة 


۳ 


سای یرت ن لسع بل 


معمولا در پایان هفته به دید و بازدید با خویشان و ۱ 
نحن نتبادل الزیارت مح الاقر باء فِ نهاية الاسبوع عادة 


نزدیکان می پردازیم. 


آیا در این جا احساس راحتی و آرامش می کنی؟ هل قشع بالراحة و الاستقرار ها هنا؟ 


ت ۰ 


دوست من مورد تفدیر استاد واقع می شود ینال صدیقی تقدیرالاستاذ 


دوست من به دلیل یاکیزگی اش و نظمش و پایداری 


اش در کارها مورد تقدیر استاد و همکارانش واقع می 


بنال صدیقی تقدیراستاذه و زملائه لنظافته و 


من دائما و خحداوند هستم آز آشکر الله دائماً 


شود 
ای ان نا استیقظ عل؛ٌ من نومه 

هوای معتدل(عادی) تغییر کرد لقد تعمر الطقس المعتدل 

شمان گرفتهشتر ایر‌سیاهی امهان زا توا تحهمت السماء الصافية 


2 ىءِ أ‌ 
و 
ای 
و ۲ 
و 
۱ 


ویک بیبان 
او یه 


مک یز 


۳۳ 1 


مه 


مه 
مه 
مه 
فی 
ن 
۰ 
ن 
فمی 
ف 
مه 
ن 
فف 
۰ ۳۷۹ ۰ 
و وه سا | چا ] موه .۰ هب 
۰ ۰ ۰ 


برای ادامه تحصیل به دانشگاه می روم اذهب الی الجامعة لا کمال دراستی 


ریشم را کوتاه کردم خففت لحیتو 


دوست داری جطوری تن مه ی 


دوست داری چطوری به مشهد سفر کنی با قطار با 


اتوبوس؟ 


ترجیح می دهم که پیاده روی کنیم افضل آن نمشي علی الاقدام 
اشکالی ندارد ولی کمن ریم لاباس... و لکن نصل متأخرین 


قبل از غذاخوردن نخست دستم را خواهم شست ساغخسل یدي اولا قبل تناول الطعام 
چرا قبل از غذاخوردن غذا اول دستت را نمی شویی؟! | لماذا لا تغسل یديك آولا قبل تناول الطعام ؟! 


راهان یی وه ۵ د‌ ها 

کل لا وا ر هر رل ۳ دا ۵ 

۳ بعض الطلاب لدیهم منهجية خاصة امد ور تروش 
رِ 


احمد آنچه را به تو گفتم فراموش نکن لا تنس با مد « ماقلت لك» 
از تو چیزی نمی خواهم لا ارید شینا منك 
من هیچ غذایی از تو نمی خواهم لا ارید اي طعام منك 


عادات درستی پای بند باشد 


انسان باید که در کارهای خود منظم باشد 


انسان باید که از توصیه های دینی پیروی کند 


انسان باید که از کلام حدا و هل البیت علیهم السلام 


پیروی کند 


علي الاذسان آن یکون منظما نی آموره 
علي الافسان آن یتبع وصایا الدین 


السلام 


خوراک خوب به بدن غذا رسانی می کند الطعام الجید يغذي الجسم 


خوراک خوب بدون افراط‌به بدن غذا رسانی می کند 


خوراک خحوبت بدن را سر زنده نگاه می دارد 


ورزش به ما نیرو و می بخشد و سرزندکی مارا 


دوباره تأمین می کند 


الطعام الجید.من غیر اکتار, يغذي الجسم 


الر یاضة تحفظ لنا القوة و تجدد لنا النشاط 


پرخوری ما در معرض بیماریها قرار می دهد 


رن دحار سوءهاضمه 0 


پرخور سبب جافی ووسستی بدن می شود 


خوراک آنگاه مفید است که مشتمل بر تمامی مواد 


خی ات 


مواد غذایی لازم برای بدن عبارتند از: چربی ها 


پروتئین ها مواد قندی. نشاسته. و ویتامین ها 


شایسته است که غذای به شدت گرم و يا غذای به 


از عادات مفید جهت سلامتی. زود خوابیدن و زود 


ان سل اس 


امروزه مردم بیش از پیش به سلامتی و علل سلامتی 


اهتمام می ورزند 


الا کثار من الطعام سیب التمض للامراض 


الاکنار من الطعام يزدي الی السمن وخول الجسم 


یکون الطعام مفیدا |ذا جمع كافة العناصر الغذائية 


لمواد الغذائية اللازمة للجسم هي: المواد الدهنية 
و المواد البروتینیقو المواد السكرية و النشوية و 
الفیتامینات 

ينبفي آلا ناکل طعاما شدید الحرارة و لا باردا 
شدید البرودة 

من العادات المفيدة للصحة آن ینام الاذسان 
مبکراو آن یستیقظ مبکرا 


آصبح الناس الیوم بهتمون بالصحة و آسباما اکثر 


من ذي قبل 


توصیه های مختلفی وجود دارد که در بالا بردن سطح هناك وصایا مختلفة ها دور في رفع و 


ضرورت دار که در سطح فردی و اجتماعی جهت بالا | من الضروري آن ننهیض لرفع توت 1 الصحة علی 
بردن سطح سلامتی به پا خیزیم 
ضدعفونی کردن آبهاء تمیز کردن خیابان ها و دور 


کردن آشغال ها به بالا پردن سطح سلامتی کمک می 


شایسته است که به کودکانمان سفارش هایی بهداشتی 


یجدر بنا آن نقدم لاطفالنا وصایا صحية 


ولی درباره خوابگاه های جدید چطور آیا در آنها ‏ | لکن ماذا عن الاقسام الداخلية الجدیدة: هل هي 


اسایش دارید؟ مریحة؟ 


را نمی دانم / نمی شا آنا لاأعرف ... 
من این استاد را نمی شناسم آنا لا آعرف هذا الاستاذ 


هوش تو کمتر از هوش دیگر دانشجویان نیست 


تیل دراین دنه خوب است؟ 
چهمی نی من سرا یک نشجو هس 
ن وت ده 
رای ی بسن اک ی آسته شنت ده 
مه 


بعد از به اتمام رساندن درسها و تکالیفم به دیدن پدر | بعد آن اقضي ما علی من دروس و فروض. 


1 
[ ست. 


بزرگم می روم آذهب لزیارة جدي 

من قدری از وقت را به گفتگو با دوستان و برادران نا | بعض الوقت فِ محادثة الاصدقاء و 
می گذرانم 

من کتاب های سودمند و سرگرم کننده را بر می 
گزینم 

بعضی از دوستان وقت خود را با سخنان و برنامه های | بعض رفاقي یقتلون الوقت في کلام و برامج لا 
بهوده تلف می کنند جدوي فهها 


اس دص مس اه )باس ۶ مد اس 


ات د دوستم را به حاطر اهمالکاری در درس دوبیح 


نمود و د: نسیت به مردودی و افتادنش در درس هشدار 


داد 


مسأله شبکه های اجتمالی» به پدیده ای شگفت انگیز 
تبدیل ک وی 2 


آصمحبت مسألة التواصل الاجتماعي ظاهرة مدهشة 


آیا این درست است که جهان را وارد خانه هایمان 
کنیم؟ 

تو باید به برادرت یاد دهی که چگونه از 
همراهش(موبایلش) استفاده حل 


من هنوز هم به رادیو گوش می دهم و برنامه های 
علمی را به وسیله آن دنبال می کنم 


این ماشین دیگه نیازهای مرا جوابگو نیست! 


گروهی بسیاری از مردم تاویزیون و ماهواره را دنبال 


می کنند اما من این طور نیستم 


۰ 
۰ 


علی رغم اينکه دوستم در دروس تئوری از من پیشی 
گرفته ولی من در مکالمه بسیار بر او پیشی گرفته ام 


گیری آنها باید در چاچوب مشخص و هدفمندی 
صورت بگیرد. 
من زبان جدید رادر یک چارجوب مشخص و 


به مدت هفت سا در ی امام صادق علبه السلام 


وقتی در دانشگاه پذیرفته شدن هیج مشکلی در 
تحصیل و به عربی سخن گفتن نداشم 


زبانی عربی به یک زبان جهانی تبدیل شده است 


هل هذا من الصواب آن ندخل العالم اٍلی بیوتنا؟ 
عليك آن تمرف اخاك کیف یستفید من جواله ! 


نا لازلت استمع الی المذیاع و اتابع البرامج العلمية 
منه 


۰ تعد هذه السبارة تلبي رغباتي ! 

هناك صنوف کثبرة من الناس یتابعون التلفزیون و 
الفضائیات؛ آما آنا فلا 

رغم آن صديقي سبقني نی الدروس النظرية بکثیر الا 
نی سبقته بالمحادثة با کثر 


المم نی جمیع الادوات آن يم استخدامها نی اطار 


محدد و هادف 


درست الشر بعة الا سلامية فِ حامعة الا مام الصادق 
علبه السلام لمدة وت سنوات 

تعلمت کثبرا من جوانب الحياة ق البلاد العربية 
حینما دخلت الجامعة لم آجد اي صعوبة نی الدراسة 
و التحدث بالعربية 

ملات استبیان الّسجیل فی مکتب مساعدية التعلیم 


قد آثرت اعجايي بسلاستك في التعحدث 


اصبحت الع‌بية لغة عالمية 
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در کشورهای مختلفی تعداد بسیاری از مردم زبان هناك عدد کبیر من الناس رتیلمون الع‌بية نی مختلف 


عربی را می آموزند البلدان 


بعضی دیگر برای امور سیاسی و گروهی برای ۲ 4 
ِِ 3 بعضهم للسياسة و البعض الاخر للسیاحة: آما آا 
گردشگری ؛ ولی من عربی را برای فهم قران و 


زبان عربی تا کنون زبان دینی بیش از یک میلیارد ‏ | العة العربية الان لغة دین لا کتر من میلیار مسلم في 
رتاش بو ده هت العالم 


این افزون بر» زبان رسمی بودنش در سازمان ملل 


متحد می باشد 


می بینم که به راحتی حرف زدنم را متوجه می شوی الاحظ انك تفهم کلامي بسهولة 


چرا من نمی توانم به راحتی» زبان عموم مردم را اس ۱ 
۳ لماذ آنا لا آستطیع آن آفهم کلام عامة باس بسهولد؟ 


خدا را شکر. شما عربی درا به روانی سخن می گوبی ان ارت تتحدت العر‌بية الفصحی الصحبة دطلاقة 
زبان عربی عامی(لهجه ها) در کشورهای مختلف 


روستای دیگرمتفاوت است مدينة الی مدينة و لربما من قرية الی قرية 


چرا در کشور ما زبان عربی فصیح در مرحله ابتدایی | و لماذا لا تدرس العربية الفصحي نی المرحلة الابتدائية 


هذا ی ۳ احدي اللغات الر سية للامم التحاند 


تختلف اللغة الربية العامية فی البلدان العربية من 


تدریس نمی شود؟ ق بلرنا ؟ 


پیرامون مسأله ازدواج در ایام تحصیل و یا پس از آن, اختلاف 
نظر در میان دانشجویان بسیار است 

جلو انداختن سن ازدواج حامیانی دارد و تأخیر ازدواج نیز 
حامیانی 

منظور ما از زبان عربی فصیح زبان قرآن و حدیث و دانش و 
رسانه و ادبیات است 

زبان عربی فصیح همان زبانی است که در نوشتار و مطبوعات و 
سخنرانی ها و برنامه های تلویزیونی و برخی فیلم ها و بعضی 
نمایشنامه و تتاترها استفاده می شود 

زبان عربی فصیح در تمامی کشورهای عربی » یکی است. 
زبان عربی فصیح. میان تمامی عرب ها علی رغم اختلاف 
وطنشان (پیرامون یک محور واحد) جمع می کند 

زبان عربی عامی(محلی) همان زبانی است که مردم در زندگی 
روز مره خود به آن سخن می گویند 

زبان عربی عامی(محلّی) با زبان عربی فصیح در بسیاری از 
واژگان و آواهایش همسان ولی در برخی از آنها متفاوت است 


زبان عربی عامی(محلی) اعراب را نه به صورت حرکت و نه به 
صورت حروف به کار نمی گیرد 


لهجه های عامی عربی یکسان نیستند؛ بلکه از یک کشور تا 
کشوری دیگر متفاوتند 

برخی معتقدند که رسانه های دیجیتال جنگی علیه خانواده و 
اخالاقند 

در پرخوری خطری علیه سلامتی (نهفته) است ؛ همان سلامتی 
که اصرار بر حفظش داریم 

اسلام و ایمان میان مسلمانان و ممنین در هر زمان و مکانی 
جمع می کند 

زبان عربی فصیح زبان دین ما در گذشته و هم اینک است. 


یکت الخلاف بین الطلاب حول قضية الزواج فی آیام الدراسة و 
بعذها 
هناك آنصاز لتقدیم سِنّ الزواج وهناك آنصاز لتأخیره 


نحن نعنی باللفة العربية القصحی لفْ القرآن و الحدیث و العلوم و 
الاعلام و الادب 

العربية القصحی هی التی تستعملٌ فی الکتابة و الضحف و الخطب و 
البرامج الاذاعية و بعض الافلام السينمائية وبعض التمثیلیات و 
المسرحیّات 

اللغة العربية الفقصحی واحدة فی کل البلاد العربية 

للغة العربية القصحی تجمغٌ بین العرب مهما اختلفت آوطانهم 


للغة العربية العاميَة (الدارجة) هی التی یتکلمها الناش فی حیانهم 
تفو اللغة العربية العاميّة (الدارجة) مع اللغة العربية القصحی فی کثیر 
من مفرادتها و آصواتها و لکنها تختلف عنها فی بعض الفُفردات و 
الاصوات 

لغة العربية لام الدارجة) لا تستخدمْ الاعراب, لافی حرکایّه و لا 
فی حروفه 

کل اللغات العربية العاميّة (اللهجات الدارجة) تضعٌ السکون علی آواخر 
الکلمات 

للغات العربية العاميّة (اللهجات الدارجة) لیست واحدة؛ بل هی تختلف 
من بلٍ عربیْ الی بلد عربی آخر 

یری البعض أنّ الاعلام الرقمی حرپْ علی الاسرة و الاخلاق 


فی ال کنار من الطعام خطر علی السلامة التی نحرص علی حفظها 
الاسلام و الایمان یجمع المسلمین و المومنین فی کل مکان و 


زمان 
العربية الفقصحی لعهٌ دیننا فی الماضی و الحاضر 
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زبان عربی فصیح زبان تمدن اسلامی بود و در آینده زبان کانت العربية المْصحی لفة الحضارة الاسلامية و ستکون فی 
اندیشه و پیام الهی خواهد بود ان شاء الّه الْمستقبل لغة الفکر و الرسالة الالهية ان شاء الّه 
زبانی که قرآن به آن فرود آمده هرگز نخواهد مُرد ولن تموت لغة نزل بها القرآن الکریم 


دانشجویان به سوی استاد شتافتند آسرع الطللاب نحة الاستاذ 

دانشجویان به استاد اطلاع دادند که آنها طی هفته آینده به ‏ | آخبر الطلابِ الاستاد آنهم سوف بسافرون خلال الاسبوع القادم.... 
مسافرت خواهند رفت 

استاد بر سفر دانشجویان حاشیه ای نزد لم یعلْقْ الْستاذ علی سفر الطلبة بشی: 

استاد دید که دانشجو به سخنانش گوش نمی دهد لاحظ الاستاذ أنْ الطالبِ لایستمع لکلامه 

گوئیا دانشجو در جهانی/ عالمی دیگر است کان الطالبِ فی عالم خر 

یک درگیری کلامی / گفتاری میان حامیان نامزدهای انتخاباتی | هناك یجاژ کلامی نشب بین آنصار المرشحین للانتخابات الرئاسية 
ریاست جمهوری در گرفت 

دوست من تورا چه شد؟ جرا حواست پرته؟ مابك یا صدیقی؟ م الی آراك شارد الذهن! 

من سراپا گوشم به سخنان شما با گوش و گوشت و خون و مغز | آنا صاغ لکلامك بسمعی ولحمی و دمی و دماغی و عظامی 

و استخوانم 

چرا اشک هایت روان است و چشمانت گود افتاده است؟ لماذا دموعك جارية و عیناك غاثرتان؟ 


جرا صورنت ورم کرده و گونه هایت سرخ شده ات ٩‏ لمادا وجمك مُنتفخ و خداك محمزان؟ 


دل درد دارم / سر درد دارم َشعر بالم فی بطنی / هر بالم فی رأسی 


پایش به هنگام دویدن اب دید اخوست رجله ایناخ الرکض 
لماذا لا تخبرنی بالحقیقة؟ 
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چرا به من نمی گویی حقیقت چیست؛ 


چرا دوباره با همکارت دعوا / نزاع کردی؟! لماذا تشاجرت مع زميلك ثانیة؟! 


و خودش شروع کرد؛ با پايش لگدم زد 


پدر در مقابل فرزندانش ایستاد وقف الاب أمام آبناعه 


دانشجویان در ورزشگاه در برابر مُرتی» به صف شدند اصطفَ الطلابٍ فی الملعب آمام المدزب الریاضی 


دانشجویان در ورزشگاه» دایره وار حلقه زدند اصطف الطلابٌ فی الملعب الریاضی بشکل دائری 
نامز هروری و مه یا 
هر فردی باید یک نوع از ورزش را انجام دهد تا پویایی و علی کل فرد آن یُمارس نوعاً من الرَياضة للبقاء علی نشاط جسمه 
سرزندگی جسمی اش پایدار بماند وحیویّنه 
دانشجو به نشانه اجازه گرفتن برای سخن دستش را بالا بُرد و | رفع الطالبْ یئه طالباً الکلام و بعت آن سمح الاستاذ له قال: 


پس از آنکه استاد به او اجازه داد گفت: 
شب گذشته در ح الی به خوابگاه برگشتم که توانم مرور دروسم | فی الليلة الماضية غدثْ الی الاقسام الداخلية غیژ قادر علی مراجعة 
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به دلیل خستگی بدنی نتوانستم دروسم را مرور کنم 


شایسته است که ما تکالیف درسی را تا شب امتحان اهمال 
شایسته است که ما با همتی ع الی که خستگی و دلزدگی را 
نشناسد درس بخوانيم 

آیا شایسته است که ما به ورزش بطور روزانه بپردازیم و یا 

وویک5 ۹ 

آیا شایسته نیست که ما ایتام و فقرا را کمک کنیم؟ 


تو باید زود بخوابی و زود بیدار شوی 


تو در اين اندیشه خویش اشتباه می کنی! 
تو در این دیدگاه خویش اشتباه می کنی! 
تو در این نگاه خویش اشتباه می کنی! 
ایا من در این سخنم اشتباه می کنم؟ 

در آنچه می گویی اشتباه نکرده ای 


دانشجو جهت حفظ مکالمه بر تکرار تکیه می کند 

همانا پاکیزگی از پایه هایی بوده و هست که انسان جهت حفظ 
سلامتی جسمی خود بر آن تکیه می کند 

انسان جهت رشد قدرت جسمی و پیشرفت ورزیدگی بدنی بر 
ورزش تکیه می کند 

آیا می توانم در انجام اين مأموریت به تو تکیه کنم؟ 

ایا به سخن من اطمینان نداری؟! 

نمی توانم به سخن این مرد اطمینان کنم! 

این عمرش را در خدمت مردمانو فقراء گذراند 

کسی که به نوعی ورزش بپردازد در سلامتی خوبی به سر 
خواهد برد 

همکار من از دیگر همگناننش با با خرد سالمش و آندیشه 
درستش متمایز (شاخص) شده است. 

امیدوارم بر آشفته نگردی و در رفتارهایت و روشت شتابزده 
نگردی! 

دین آسمانی در قلب های ما دوست داشتن دیگران و و احترام 
به ایشان را (کاشته)/غزس کرده است. 

بر تو باد عدم شتابزدگی و برنیآشفتن و اندیشیدن به هنگام 
انجام هر کاری 

بر تو باد که همیشه در مقابل هر شکستی لبخند بزنی 


بسبب |نهاك جسمی ما کنت قادراً علی مراجعة دروسی 

ینبغی علینا آن لا نهمل واجباتنا الدراسية الی لبلة الامتحان.... 
ینبغی علینا آن ندرس بهمّة عالية لا تعرف الکللَ و اللل 

هل ینیفی علینا آن نماری الرياضة یومیاً آم اسبوعیا؟ 

آلا ینبغی علینا آن نساعد الاْیتام و الفقراء؟ 
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آنت مخط؛ فی رأیك هذا ! 


هل آنا مُخَطرغُ فی کلامی هذا؟! 


یعتمد الانسانْ علی.... لحفظ ... 

یعتمدٌ الطالتِ علی التکرار لحفظ المحادثة 

ان الْطافةً کانت و لا تزال من الاسس التی یعتمدٌ الانسانْ علیها 
یعتمذ الانسانْ علی الرياضة لتنمية قدرته الحسمية و تطویر لیاقته 
البدنية 


هل أستطیع آن آعتمد عليك فی انحاز هذه المُهِمَة؟ 
لا أُستطیعٌ آن أعتمد علی کلام هذا الرجل! 

لقد آمضی هذا الرجل حیاته یخدم الناس و الفقراء 

من یمارش رياضهة ما یعیش فی صحة جيدة 

یتمیز زمیلی عن آقرانه بعقله السلیم و تفکیره الطائب 
ارجو آن ۷ تنفعل و لا تتسزع فی تصرفاتك و سلوکك! 


الشريعة السماوية زرعت فی قلوبنا بّ الآخرین واحتراُم 


عليك بعدم التسزع وعدم الانفعال و التروی فی القیام بأیّ عملِ 


عليك بالابتسام الدائم آمام أی فشلِ 
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با یاری خدا و با اراده و عزمی شکست ناپذیر به یک پیروزی | ستحصلّ بعون الله علی نجاح آخر بارادة و عزيمة لاْقهز 
دیگری دست خواهی یافت 


در پایان دوست دارم که همگی این ابیات شعری را به خاطر . آخیراً ود آن تحفظوا کلکم هذه الابیات من الشعر 


عقل سالم در بدن سالم است العقل السلیم فی الجسم السلیم 
چطور می توانم دهنم را توانمند سازم 
برخی از تمرین های فکری وجود دارند که ذهن تو را قوی می | هناك بعض المُمارسات الفكرية التی نقّی ذهنك 


هه ها هی هی که سا حتف کمک هل تسمح لی آن أساعدّك علی حفظ سلامتكه؟ 
کنم؟ 


با خوشبینی به پیشواز روزگارت برو استقبل ایَامك بروح التفاول و الفرح 


من و دوستم باهم در دانشگاه امام صادق علیه السلام تحصیل | آنا و صدیقی ندرش معاً فی جامعة الامام الصادق علیه السلام 


می کنیم 
ما الان در خوابگاها پس از صرف شام و به هنگام صرف چای | نحن الا فی الاقسام الداخلية نتحاذب آطراف الحدیث بعد تناول 


از هر دری سخن می گوییم وجبة العّشاء و خلال شرب الشای 


برنامه درسی فردا صبحت چیست؟ 
فردا کلاس درس جامعه شناسی را شرکت می کنم و بعد از آن | غداً ساحضر محاضرة درس علم الاجتماع و بعدها ساشتركٌ فی 

در سخنرانی علمی که در سالن همایش ها برگزار می شود المحاضرة العلمية التی نام فی قاعة الاجتماعات 

شرکت خواهم کرد 

در این سخنرانی دانشحوبانی از دانشگاه های مختلفی شرکت | سیحضرّ هذه المحاضرة طلابٌ من مُختلف الحامعات 

خواهند کرد 

این همایش آن شاء اللّه جهانی خواهد بود سیکون هذا الموْتمر عالمیاً ان شاء الّه 

مسابقات در کدام رشته برگزار می شوند فی أَی الفروع ستعقدٌ المباریات؟ 

دانشجویان در دانشگاه شما در کدام رشته ها تحصیل می کنند؟ | فی أَیّ الفروع یدرش الطلبة فی جامعتکم؟ 

درباره رشته فرهنگ وتاریخ تمدن اسلامی چه طور؟ ملاا عن فرع تاریخ الثقافة و الحضارة الاسلامیة؟ 

می بخشید سخن شما را قطع کردم عفواً/ عذراً لمقاطعتی کلامك! 

او(موّنث) بی صبرانه منتظر شما بود کانت تنتظرك بفارغ الصبر! 

بی صبرانه منتظر بازگشت شما بودم کنتٌ آنتظرعودتّك بفارغ الصبر! 

او بی صبرانه منتظرفارغ التحصیل شدن خود از دانشگاه بود. | کان ینتظرتخزجه من الجامعة بفارغ الصبر! 

بی صبرأنه منتظر این چنین روزی بودم کنث آنتظژ هذا الیوم بفارغ الصبر! 

بی صبرانه منتظر این چنین شبی بودیم کنا ننتظر هذه الليلة بفارغ الصبرا 

را وهی دی 


کتاب را در دستش دیدم 


ِِ 2 1 


رهم دب 
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انچه را نمی دانی گذر روزها/ روزگار بر تو اشکار خواهد کرد 


برای بازی در میدان شهر می دیدیم 
وقتی بچه بودیم » همدیگر را در میدان شهر می دیدیم 


بعد آزمدرسه همدیگر را در میدان شهر می دیدیم 


شهر می دیدیم 

وقتی در دانشگاه بودیم بعد ازتمام شدن درس» همدیگر را در 
باغ دانشگاه می دیدیم 

وقتی بچه بودیم » همدیگر را برای بازی می دیدیم 

وقتی بجه بودیم در ایام تعطیلی» همدیگر را می دیدیم 

وقتی دانشجو بودیم در ایام تعطیلی» همدیگر را برای گردش 
کوهستانی می دیدیم 

وقتی بزرگ شدیم » همدیگر را در میدان شهر پس از اتمام 
۳ اه می دیدیم 

وقتی بزرگ شدیم » همدیگر را در پارک های عمومی در ایام 


تعطیلی می دیدیم 


وقتی بجه بودیم در زنگ تفریحء همدیگر را در حیاط مدرسه می 


۳ 

وقتی بچه بودی شبو روز گریه می کردی 

وقتی بچه بودیم در میدان شهرخاکبازی می کردیم 

وقتی بچه بودیم مادرم اجازه نمی داد که خاکبازی کنیم 

وقتی همدیگر را می دیدیم شروع می کردیم به بازی کردن با 
بازی های کودکانه 

کودکان بازهای مختلفی بازی می کنند که از آن جمله: قایم 
باشک و بازی قطار است 

یکی از ما کنار دیوار و یا درختی می ایستاد و چشمانش را می 
دیگران پشت درختان و یا در گوشه ها پنهان می شدند 

به آو علامت می دادیم و او شروع می کرد به جستجوی از ما 
و بدین سان بازی از نو شروع می شد 

جمع می شدیم و پشت سرهمدیگر می ایستادیم 

هریک پیراهن نفری که جلوی او بود را می گرفت 

می جهيديم و بازی می کردیم و می دویدیم و حرکت می 
کردیم همانطور که قطار حرکت می کرد 


ستّبدی لك الٌیام ما کنت تحهله 


عندما کنّا صفاراً کّا نلتقی فی ساحة المدينة بعد الانتهاء من المدرسة 
و فی آیام العْطلة لللّعب 

عندما کنّا صفاراً کّا نلتقی فی ساحة المدينة 

کنّا نلتقی فی ساحة المدينة بعد الانتهاء من المدرسة 

کنّا نلتقی فی ساحة المدينة بعد الانتهاء من المدرسة و فی یام العطلة 
لیب 

عندما کنّا فی الحامعة کنا نلتقی فی حديقة الحامعة بعد الانتهاء من 


آلذرس 

عندما نا صغاراً کثا نلتقی لللّمب 

عندما کنّا صغاراً کنا نلتقی فی آیام العطلة 

عندما نا طلابا نا نلتقی فی نزهة جبلية فی آیام المْطلة لیب 


عندما آصبحنا کباراً کنا نلتقی فی ساحة المدينة بعد الانتهاء من 


ساعات العمل 
عندما آصبحنا کباراً کّا نلتقی فی المتنژهات العاقة فی آیام العْطلة 


عندما کنّا صفاراً کّا نلتقی فی ساحة المدرسة فی فترة الاستراحة 
لها کا صقارا کا تلغت فن الراب فصاحه ندیه 

عندما کثا صغاراً ما کانت والدتی تسم لنا آن نلعب فی الراب 
فذا التقینا نبدا لب بما یلعبْ به الصبیان من آلعاب 

یلع الصبیان بألعاب مختلفة منها لعبتان: الغمیضة و القطاز 

یقف آحدنا الی جانب حاثط آو شجرة و یغمض عینیه 

یختبیغ الباقون وراء الاشجار آو فی الزوایا 

تعطیه |شارةً و بیدا بالتفتیش عا 


و هکذا یبدا لب من جدید 


نقفز و نلعب و نرکض و نسیز کما یسیز القطار 


و درس بدین سان ادامه می یافت و بستمر الدرش علی هذا الحال 
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گروه گروه تقسیم می شدیم و هر گروهی بازی خودش را کتّا ننقسم فتاتِ و کل فنة تختاز لها 
انتخاب می کرد 
درس تا تاریک شدن هوا ادامه می یافت و یستمر الدرش حتی یحل الظلام 
فاذا جاء الیل |قمنا الصا جماعة فی المسحد 
وعده شام را در رستوران دانشگاه می خوردیم تناولنا وجبة العشاء فی مطعم الحامعة 
و بعد هریک از خوشحال و شادمان به خوابگاه بازمی گشت. انم عا کل منا الی القسام الداخلية فرحاً مسرورً 


شب که می رسید» در مسجد نماز جماعت می خوانديم و وعده | فاذا جاء الیل |قمنا الصلاةً جماعةٌ فی المسجد و تناولنا وجبةّ العشاء 
شام را در رستوران دانشگاه می خوردیم و بعد هریک از فی مطعم الجامعة تم عا کل منا الی الاقسام الداخلية فرح مسرور 
خوشحال و شادمان به خوابگاه بازمی گشت. 

سس<<آ<۳ع 

جتمع قرب قی بت وم اف 

پدرم من را فرستاد تا ءپدر بزرگ و مادر بزرگم را بیورم 

پدرم من را فرستاد تا با ماشین » پدر بزرگ و مادر بزرگم را به | آرسلنی والدی لاتی بجذی و جدتی بالسيارة الی بیتنا 

خانه مان بیاورم 

تا جمع مان جمع شود و برکت بر ما فرود آید/ وبرکت بر سرمان | کی یجتمع شملنا و تنزل علینا البركة 


پریرد 
نار 


ی اب رجه بر رت 

خداوند این عید را همراه با نیکبختی و خیر و برکت بر شما آعاده اه علینا و علیکم بالیمن و الخیر و البركة 

تکرار کند 

بشتابید به سوی خانه ما؛ جرا که همه اقواخ نزد ما هنن هیا الی بیتنا؛ فالاقرباء کلم عندنا 

مینست نود شا 
یل کات نوک 


اجازه بده به اندازه کافی چای بنوشم دعنی آشرب کفایتی من الشای 


اجازه بده به اندازه کافی لباس بپوشم دعنی البس کفایتی من الثیاب 
توب کفاتی نس تم 
آیا نمی خواهی عیدی پخش کنی؟ الا رید توزیع العیدیات؟ 
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لزومی برای عجله نیست/ شتاب بی مورد است 


دلیلی نداره نگران بشوید 


من در پارک منتظر توهستم 


دنیا آکنده از شادی و شعف است انیا مملوعةٌ بالبهجة و الشرور 
در عید » کودکان با لباس های نو شیرینی جات خوشمزه فی العید الاطفال یفرحون بملابسهم الحديدة و الحلویات اللّذْیذة 
بچه عیدی را می گیرند با آن اسباب بازی های مختلف و هر . الاطفال یأخذون العیدیات و یشترون بها الالعاب المختلفة و ما 


آنجه دوست دارند می خرند تن 
بچه ها همراه با پدرانشان به شهر بازی می روند و بازی می | الاطفال بذهبون مع ابائهم الی المدن الترفيهية بلعبون و یترجحون 
کنند و تاب بازی و شرشره بازی و شادی می کنند و می خندند | و یتزحلقون و پمرحون و یضحکون 


بزرگ ها از شادی خانوده هایشان» شادند و خوشحال لکبار فرحون مُبتهجون بفرح عواتلهم 


اینان قصد پارک ها را کرده ازد» آنجایی که گردش می کنند و هولاء یقصدون الحدائق العاقة حیث یتنژهون و یفرحون 


شاد می شوند 

مردم در اعیاد همدیگر را می بینند و برخی » برخی دیگرا را به | لاش یتقابلون فی الاعیاد فیحیی بعضهم بعضاً و بهنی بعضهم 
منأسبت عید تهنیت می گویند البعض بالعید 

امیدواريم که خداوند عید را بر ما و شما همراه با خیر و برکت | نرجوا الله آن یعیده علینا و علیکم بالخیر و البركة 

باز گرداند 

خانه ها آکنده از آیایان و خانم های بازدید کننده و تبریک البیوت ملای بالزاثرین و الزاثرات مهنتین و مهنتات 

گوینده است 

شیرینی پخش می شود و لطیفه ها تعریف می شود و صدای | تُوزع الحلوی و تثحکی الْکاثُ و ترتفع الضَحکات 

خنده ها بلند می شود 

در عید دشمنان با هم صلح می کنند و آنان که از هم دورند به | فی العید یتصالخ المَتخاصمون و یتقاربٌ المْتباعدون و تصفو اللفوش 
یکدیگر نزدیک می شوند و جان ها پاکیزه می گردد 

در عید مردم به نیازمندان کمک می کنند تا او نیز مثل آنها با | فی العید یساعذ الناش المُحتاج لیفرخ بالعید مثلما فرحوا هم 


آمدن عیلد شادمان »۳ 
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یک شب رفتم فرودگاه برای استقبال از دوستی که داشت از دهبت دات لیلة الی المطار لاستقبال صدیق قادم من لبنان 
لبنان می آمد 
پشت سرت را نگان نکن .من ایتجام... نزدیک در بزرگ لا تتلفت ... آنا هنا... قرب البوابة 


چه اتفاق جالبی ! جه رخداد غیر مترقبه جالبی ! یا لها من مفاجة سازة ! 
با این سال های بسیار نبودنت ما را دلتنگ خودت کردی لقد آوحشتنی کثیراً بغیابک عّا سنواتِ طوبلة 


امد صدیق نی 
احمد شوخ و شنگ / بذله گو ....حمد صاحب الدعابات الظريفة 
دیا من چه ده شمان 


از پایتخت بدون ساک و چمدان آمده ای 


شروع کردم به خواندن کتاب جدیدم 

دقیی که قنفت در کا باه ود دس و انم مل فد و 
کتاب از دستم افتاد 

به هنگام یک صدای ضعیفی را شنیدم که با سرزنش مرا خطاب 
قرار داد 


من دوست تو هستم ایا مرا نشناختی؟ انا صدیقک اماعرفتنی؟ 
چه کسی قصه های جذاب بر ما حکایت خواهد کرد؟ من یقطْ علینا القصص الطریفة؟ 
آیا می توانی به من دانش های سودمند بدهی؟ هل تستطیع آن تزودنی بالعلوم النافعة؟ 
من این سخنران را دوست دارم چرا که او دين و تاریخمان را به | آنا أحثْ هذا الخطیب لائه یعرفنا دیننا و تاریخنا 
ها مت شتانتانا 
آیا می توانی تا کتابخانه عمومی مرا همراهی کنی؟ هل تستطیع آن ترافقنی حتی المکتبة العاقة؟ 
لطفا مرا در فهمیدن درس باری برسان رجاء ساعدنی علی فهم الارس 


گاهی اوقات در اخلاقت تندی می یابم لکتی أجذ فی آخلاقک غلطة حیانً 


متطوت رای قهمم... ...ليم سک 


چه کنم؟ مرا به چه چیزی سفارش می کنی؟ 
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از استادت بیرس! چرا که او کسی ات که تورا در فهمیدن درس 
کمک می کند 

این کتاب را بگیر و آن را در مکانی ایمن قرار بده 

این کتاب را در جایی ایمن قرار بده تا برگ هایش از بین نرود 
من به تو آهمیت می دهم پس تو نیز به من آهمیت بده 
ساعت 0 صبح از خواب بیدارم شدم 

کتابم را برداشتم و آن را در کتابخانه ام نهادم 

ای دوست با وفایم مرا ببخش 

(کار بدٍ من) از روی عمد نبود/ نسبت به شما قصد جسارت/ 


بدی 9 


سل أستاذک! فهو الذی پساعدک علی فهم الدرس 


خذ هذا الکتاب و ضعه فی مکان آمن 


ضع هذا الکتاب فی مکان آمن؛ حتی لا تتلف خرها 2 


صحوتٌ من نومی فی الساعة الخامسة صباحاً 
کتابی ۲ و ۲ فی کت 


او سا نی 


و خر دعوانا آن الحمدٌ لّه رب العالمین 


پنجشنبه محمد جواد صادقی محد14 96020709 
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